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  ییزا تمدندر  های عرفان اسلام� ظرفیت

پناه سيد يدااللهّٰ يزدان
*

  

 چكيده

ضمن تقويـت ادبيـات توصـيفى تواند  مىزايى  در تمدن  های عرفان اسلامى بازخوانى ظرفيت
هـای دو دانـش  آموزه. دزاسـتمدن، اهميت عرفان اسلامى را در نظام هماهنگ تمدنى معلوم 

های نظـری ايـن پـژوهش  بنيانعرفان نظری و عرفان عملى و عملكرد تاريخى عرفان اسلامى 
و » اسـمايى  الهى و نكاح ی اسما«يعنى  ،آورده اساسى عرفان نظریدر اين ميان، . تمدنى است

ه بـا اسـتفاده از ايـن مفـاهيم، كـ اسـت» تعـالى حق  بعُـد و قـرب از«آورده اصلى عرفان عملى 
 گـذارازی با س های تمدن د و در باب ظرفيتگرد مىتوصيفى از تمدن مطلوب اسلامى عرضه 
های اسلامى عرفان و نيز  های آن به استناد سرچشمه از شبهه اساسى دنياگريزی عرفان و آموزه

و عناصری مانند دستگيری، خلافـت بالسـيف  -  نه فناء - الفناء  يعنى بقاء بعد ،آموزه نهايى آن
نشـان داده   هندسه تمدن اسلامىمركز و جمع متلائم بين روح و بدن، جايگاه اصلى عرفان در 

واسطه تـأمين چهـار عنصـر معنويـت،   د كه عرفان بهگرد مىتبيين  ،ديگر ىو در نگاه شود مى
دسـت  و به مـداری الگـويى برتـر از شـريعتارائه عقلانيت معنوی ويژه در دستگاهى سازوار، 

تمـدن اسـلامى سـاخت در پربـاری های  آورده ،)تأويل( روشى ويژه در فهم متون دينىدادن 
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  مقدمه

ايسـت ب مى ، نخسـتزايى تمـدن جهـتر د  مىی عرفان اسـلاها ظرفيتبه منظور گزارش 
كـه بـه اجمـال بـدان خـواهيم  عرفـان و تمـدن در نظـر باشـد مقولهتصوير روشنى از دو 

مطـرح  يىزا تمـدنعرفـان در  سـنجى ظرفيتسپس دو پرسـش اساسـى دربـاره . پرداخت
و  گـردد برمىای به نام تمـدن  يك پرسش به قدرت توصيف عرفان از پديده :خواهد شد

گـاه بيـان ديگـر، بـه . شـود مربوط مى ق تمدنی ذاتى عرفان در تحقها ظرفيتبه ديگری 
پرسش از قدرت و ظرفيت توصـيف و تحقيـق علمـى اسـت و گـاه پرسـش از قـدرت و 

شـأن  ،نظـر اسـت و در ديگـری ردر يكى شأن توصيفى و تبيينـى د ؛ظرفيت تحقق عينى
قـدرت توصـيف عرفـان از  شـود مى در بخش نخست اين نوشتار تلاش رو، از اين. عليتى

بـه چگـونگى ايفـای  ،و در بخش دومنشان داده شود در اين زمينه  آنازوكار تمدن و س
  .خواهد شدنقش عرفان در هندسه تمدن اسلامى پرداخته 

  تعريف اجمالى تمدن 

عنوان امری ذهنى و نوعى نگـاه فاعـل شناسـا بـه سـطح كـلان  تمدن به ،ها در برخى نگاه
از تمـدن مبنـا نيسـت، بلكـه  ای نين تلقـىتنها چ شود، اما در اين نوشتار نه جمعى تلقى مى

. شـود تلقـى مىدارد حضـوری عينـى در جامعـه  كـهمثابه امری فراتر از فرهنگ  تمدن به
بـه . اسـت» ىواقعـزنـدگى نـاظر بـه  ۀيافتـ يافتگى فرهنـگ بسـط داد و عينيت برون«تمدن 

نشده و  بارورهای  فرهنگبايد دانست شود، اما  تمدن بر پايه فرهنگ بنا مىديگر، عبارت 
قابليت ساخت  ،اند در سطوح اندكى از حيات اجتماعى حضور يافتهتنها كه  ای هنيافت  بسط
گرايـى  هرچنـد پـوچ ،ای فرض اين تعريف آن است كه هر انديشه پيش. را ندارند ىتمدن

بـدين  ؛شـوند امتـداد داده نمى هرگـزها كـه  چه بسيار انديشـه ولىقابليت گسترش دارد، 
خوبى پرورده شده باشد، بلكـه نـاظر بـه  ای خاص به د فرهنگ مبتنى بر انديشهباي ،ترتيب

به موقـف تمـدنى را داشـته باشـد، امـا  دستيابىسازی و  زندگى باشد تا امكان تمدن واقعِ 
بلكـه اگـر ايـن  ،يافتگى، لزوماً هويت تمدنى نخواهد داشت حتى فرهنگ به صرف بسط
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د، بـه شـوجانبـه اجتمـاع  ى همهويژگـى واقعـ جای جامعه عينيت يابـد و فرهنگ در جای
هايى بـه طـرح مباحـث فلسـفى  حل و فصل نهايى چنين تعريفالبته . گردد مىتمدن بدل 

ه بـا كاست وابسته وجود جامعه، فرهنگ، تمدن و حتى تاريخ  چگونگىويژه بحث از  به
  . های اعتباری عبور خواهد شد از تلقى ،چنين طرحى

 ی متعـددهـا فرهنگاز آن روست كه انواع  ها انواع تمدن تعدد ،براساس اين تعريف
از آن جهت قابل دفاع است كه فرهنگ و های متعدد نيز  وجود فرهنگو  ندقابل تصوير

انسـان وجـودی شـعوری و ارادی ؛ بدين معنـا كـه ندا انسانى كاملاً  ای هتمدن هر دو پديد
ارادی موج  - و حيث شعوری ای فردی و جمعى او معنها ، لاجرم در يكايك كنشرددا

سـت، پـذيرش مبتنى ا ها با تفاوت معانى كه بر تفاوت ادراكات و اراده رو، از اين. زند مى
در واقـع در ايـن تلقـى  1.امكان پيدايى انواع فرهنـگ و انـواع تمـدن قابـل اذعـان اسـت

 ی نهفته درونى آدمىاعنم تجسدو سپس كنش كه  اكه در عرصه فردی از معن گونه همان
در  ااز فرهنـگ بـه ازای معنـ توان مى نيزسخن گفت، در عرصه اجتماعى  توان مى ،است

 عنوان بـهدر همه شـئون زنـدگى،  جانبه همهعرصه فردی و تجسد اين فرهنگ به صورت 
د، با ايـن يـادآوری بسـيار كر وگو گفت های آن جنبهتمدن در ازای عمل فردی در همه 

اجتماعى حيات بشری قابـل تصـوير اسـت و هـر  یها ين برشتر بزرگمهم كه تمدن در 
يك  دتوان مىهای محدودی داشته باشد ندستاورد مناسبات و تنهاكه را اجتماع كوچكى 

كوچـك  یهـا اجتماعهرچنـد ممكـن اسـت همـين  ؛دگـردرسـيده تلقـى  عينيت تمدن به
مدينـه نبـوی دارای  كـه چنان ؛بسط يك تمدن بـزرگ را در خـود داشـته باشـندظرفيتّ 
 هرچنـد - هـای عينـىداد برونشـكل  حتـى بـه ،ی لبريزشده فرهنگى بسيار غنىها ظرفيت
در رونـدی بسـيار نبـوی بـود كـه مدينه های تمدنى  ظرفيتّبوده است و همين  - محدود

  . فتايسريع، به اقصى نقاط عالم تسری 

                                                         
هـای مختلـف  انـد؛ بـرای مثـال، حميـد پارسـانيا از جهان های متعددی از اين امر يـاد كرده برخى متفكران با نام. 1

  ). 177و  156، 143: 1391پارسانيا، (اجتماعى سخن گفته است 
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  تعريف اجمالى عرفان

تنوعى به همراه داشته است؛ م دستاوردهایظهور عرفان در تاريخ اسلام فراز و فرودها و 
و قـرب او  تعـالى حقرای وصول بـه خالصانه ببه طور كلى نقطه عزيمت عرفان از تلاش 

ی وجودی آدمى را ها و ساحت گيرد مىتلاشى كه در درون آدمى شكل  ؛شود مىآغاز 
. متعالى باطنى دست يابد های ساحتپست حيات به  های ساحتاز  گذرنوردد تا با  درمى

نتيجه چنين . دهد مىبه شكلى حضوری و نه مفهومى رخ  ،ش كه سلوك نام دارداين تلا
بـاطنى  یهـا حقيقتى باطنى اعم از مراحل درونى انسانى تا هاي تلاشى مواجهه با واقعيت

بـه دو  ،ها در تجربـه جمعـى عرفـاندسـتاوردنتيجـه انباشـت ايـن . كل عالم هستى اسـت
گـر مراحـل و  به نام عرفان عملى كـه توصـيف دانشى. 1: است انجاميدهاساسى  دستاورد
عرفان نظری  .2 نمايد؛ مى ی سلوك درونى است و موانع و ترتب مراحل را بازها انضباط

تـرين  ی عارفان از سلسله مراتب هستى از بـالاترين مرتبـه تـا پـايينها گر يافته كه توصيف
ديگــری ماننــد  هــایداد برونعرفــان بــه اعتبــار حيــث اجتمــاعى خــود  ، امــامرتبــه اســت

  .شود ياد مى »عرفان ادبى«كه از  يز داشته است؛ همچنانی بر هنر و ادب نگذارتأثير

  های تحقيقى عرفان درباره تمدن به صورت علمى ظرفيت

پاسـخ داده  پرسشبايد به اين  ،باب تمدن ی تحقيقى عرفان درها ظرفيتپيش از بررسى 
اشـكال  بسا چههميت دارد؛ به عبارتى ی توصيفى عرفان اها ظرفيتشود كه چرا بحث از 

جايگـاه قابـل دفـاعى در  ،شود كه اگر عرفان در تأسيس و راهبـری تمـدن كمـك كنـد
. قدرت توصيف يك پديـده اهميـت چنـدانى نـدارد، وگرنه نسبت با تمدن خواهد يافت

به ادبيات و زبان توصيفى و تحليلى از امر كلانى  بايد توجه شود كه اولاً، ،مقام پاسخدر 
ی متعددی مانند عرفان بتوانند بخشى از زبان ها دانشنام تمدن چنان اندك است كه اگر 
 ای هاميـدوار بـود مواجهـه بـا تمـدن مواجهـ تـوان مىعلمى مورد نياز آن را تأمين كننـد، 

 عنوان بـهعرفـان ، ثانيـاً  ؛خواهـد بـود نيافتنى دستتوهم آرمانى ، وگرنه انديشمندانه است
ی معرفتـى را در حـاق واقـع دارد، اگـر تـوان ها ل و فصل نهايى گرهدانشى كه قدرت ح

بسـيار ارزشـمند بـه سـبد  ای همناسبى در توصـيف تمـدن بـه ميـان آورد، در واقـع افـزود
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اينكه توصيف مطابق مـتن واقعيـت باشـد،  .تمدن تقديم كرده است توصيفگری ها دانش
  .خشدب مىی مورد توصيف ها پديدهقوت قاهری به انديشه و مواجهه بشری با 

بايسـت توجـه  عرفـان از تمـدن مى ىسنجى قدرت توصـيف در ظرفيت ،با اين اوصاف
يعنى دانش عرفان عملى و دانـش عرفـان نظـری  ،های برآمده از عرفان اصلى را به دانش

� با دو رويكرد متفاوت به تحليل پديد دامعرفان نظری و عرفان عملى هرك. دمعطوف كر
الهى و نيز نكاح و  یپردازند؛ عرفان نظری هر پديده محققى را با اسما مىفرهنگ و تمدن 

 ،شرعى داشته باشند بودن مطلوبناهايى كه نوعى  حتى پديده. كند دولت اسمايى معنا مى
تعالى را متن هستى و غير  عرفان نظری حق، زيرا باز هم با چنين روندی قابل توضيح هستند

در آيينـه تعـالى از اين جهت در توصيف مراحل تجلى حق داند،  مى اورا ظهور و تجلى 
سـپس در  گويـد و مىخلقى از تجلى ذات در اسـماء و صـفات خـود سـخن  یها كثرت

  .داند مراحلى ديگر مخلوقات را جلوه اين اسماء و صفات الهى مى
ی فرهنگى و تمدنى، بلكه هر امر ديگری ها پديدهاما در ساحت عرفان عملى توضيح 

دليـل ايـن رويكـرد هـم آن . خواهـد بـود تعالى حقاز نزديكى و دوری د ميزان با رويكر
بـه مقصـد راه نيـز  تو تعـين و هويـّ رود مـىاست كه عرفان عملى از جنس راه به شمار 

نيست و هر  تعالى حقبا لحاظ اينكه مقصد از نظر عرفان عملى جز  بنابراين، .وابسته است
 ها توصيف هويت راه ها، بلكه راه ارزيابىر است و طى يك مسي نوعى بهتلاش انسانى نيز 

است كه از اين مقصد خواهند داشت، نزديكى و دوری به وابسته به نسبت قرب و بعدی 
؛ عرفان عملى حتـى دربـاره تمـدن خواهـد بـود یها توصيفخداوند متعال معيار اساسى 

مظهـر اسـم هـادی و بـا دولـت آن اسـم  تـوان مىی در مسـير حـق را ها تمدن برای مثال،
  . دكرتوصيف  تعالى حقی در مسير باطل را با دولت اسم مضل ها توضيح داد و تمدن

افق تمدن مطلوب عالى اسلامى را تمدنى دانسـت كـه در  توان مىبر اساس اين الگو 
اسماء، صاحب دولت است و صدر تـا ذيـل آن  ديگرجامع و مصدر  عنوان بهآن اسم االلهّٰ 

تحقـق مقـام توحيدی كه هـم در  كاملاً تقرب به ساحت االلهّٰ است؛ يعنى تمدنى  ساز ينهزم
   .باشد مىظهور توحيد است و هم خود داعى به توحيد 

د بر اسـاس شـهود خـويش توان مىاز مباحث دانشى، عارف سالك هم پوشى  با چشم
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ق باشـد و كـه دارای تحقـ ای ههـر پديـد، زيـرا باشد ها فرهنگو  ها مدعى توصيف تمدن
د هــر توانـ مىنفـس الامـری قائـل شــد، بـاطن و ملكـوتى دارد و عـارف بتـوان بـرای آن 

شـهود او نيـز  و نـدكی لازم شهود ها را به شرط برخورداری از قوت ىچنين اين ای هپديد
  . پديده استبه آن  دهنده شكليعنى اسماء و صفات  ،ديدن همان جنبه ملكوتى

های  كمـى و عرفـانى ديگـر نيـز كـه بـرای پديـدهحِ  یها نكته مهم آن است كه توصـيف
بودن تمدن و فرهنـگ  با خروج از فرض اعتباری ،محقق و دارای نفس الامر قابل اطلاق است

توان از مقوله حركت جوهری و اتحـاد عمـل و  مى به طور ويژه. دو قابل تطبيق است بر اين نيز
كـه حركـت  يـادآوریيـن بـا ا. عامل صداريى در توصيف تحولات يك تمدن سخن گفت

جوهری و اتحاد عمل و عامل هيچ دلالتى بر اشتداد و رشـديافتگى تمـدن بـه لحـاظ سـعادت 
، زيـرا انسـان اشـتهايى نيز توقع د توان توصيف سقوط تمدنى را از چنين مدل ندارد، بلكه مى

خـود  كنـد و بر خود تغيير ايجاد مى لحظهو جامعه انسانى و در پى آن تمدن با كنش خود هر 
 ،احكـام ،طور طبيعـى بـه. گمراهـىبه سـمت  يا خواه به سمت تعالى حركت كند ؛سازد را مى

كـه الهى در همه اين امور حاكم است و گمراهى در هر سـطح و سـاحتى  یها قوانين و سنت
  .)17 :رعد؛ 81 :اسراء( خواهد بودفردی و اجتماعى خودخور است و موجب انحطاط  ،باشد

  عرفان به تمدن بخش های تحقق ظرفيت

رو،  از ايـن .تواند ظرفيت تمـدنى داشـته باشـد عرفان نمىطبيعت شود كه اساساً  مطرح مىگاه 
آيـا اساسـاً عرفـان اسـلامى كه های تمدنى عرفان، نخست بايد تشريح كرد  در بررسى ظرفيت

از  .هـای تمـدنى آن پرداخـت طبيعت خود تـوان تمـدنى دارد يـا نـه و سـپس بـه ظرفيتنابر ب
 ؛سـاز اسـت عرفان دنياگريز چگونه تمدن. 1: پردازيم رو، ما در دو بخش به اين مبحث مى اين

  . تواند باشد های پيشنهادی عرفان اسلامى برای تمدن نوين اسلامى چه مى ظرفيت .2

  سازی و توان تمدّنعرفان دنياگريز  .1

 ؛و ترديدهايى مطرح شده اسـت ها پرسش ،تحقق تمدنىعرفان در ظرفيت ره توان و دربا
 همچونيى ها آموزهبر رد و نيز گرا و باطنى دا عرفان جنبه دروناند چون  گفتهمانند آنكه 
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 دهى سـاماناز آن  تـوان مىن ،اسـتمبتنـى گرايى، زهد، رضا، عزلـت و ماننـد آن  آخرت
اض و هر تمدنى سمت و سويى اين دنيايى دارد و با اِعـر ، زيراداشترا توقع يك تمدن 

  .بر دنيا، امكان سامان دنيا منتفى است متمركز نشدن
يى اسـت كـه هـا انـس ذهنـى و نـاظر بـودن بـه عرفان ،ايـن اشـكال دليل اصلى طرح

محقـق  هـا ى كـه انـواع عرفانشرايطدر  ن ديگر،ايبه ب. انزواگرايانه دارند كاملاً  ای هجوهر
 دربارهدارند، چنين حكمى  دنيار رويكردی گريزان از تدبي و برخى از آنها كاملاً  اند شده

عرفان اسـلامى  كم دست. تعميم حكم نارواست ، اماصادق است يى كاملاً ها چنين عرفان
؛ كـربن، 56: 1372؛ نيكلسـون، 13-12؛ همـو، 4-3: 1374ماسينيون، ( ی متأخرها بسياری تحليلبنابر كه 

خاستگاهى جز اسلام ندارد، به علت ابتنـا بـر اسـلام و عـدم  )11-10: 1373؛ نويا، 14-17: 1377
حتـى بـا . توصـيف شـود گونـه ايند توانـ مىاز دنيا و تـدبير امـور دنيـايى ن اسلاماعراض 
قـدر  ههرچـ - ی ابراهيمىها دين معنای به - ی دينىها عرفان اساساً گفت  توان مىتعميمى 

ى، نـاگزير وجهـى دنيـايى دارنـد و ماهيـت اساسـى ديـن الهـ دليلبه  ،هم دنياگريز باشند
  . ند حيطه ظاهر و تدبير دنيا را محو سازندتوان مىن كلى به

نبـى مكـرم آن اين نكته در عرفان اسـلامى كـه بـر اسـاس همـه تقريرهـا، نقطـه اوج 
، شـود مىيـاد » ختمى مرتبت« عنوان بهادبيات عرفانى از ايشان در حتى  است و 9اسلام

توجه به دنيـا بـه داشته است كه همان جنبه پرتوان تاريخى هم  در ماهيت عرفان ای هنتيج
  .باشد مى9تأسى از رسول معظم اسلام

كنند و  عنوان عقل كل ياد مى به 9فيلسوفانى مانند صدرا از پيامبر وقتىبه بيان ديگر، 
داننـد،  منزله سخن نهـايى و فاقـد خطـا مى در نتيجه هر سخنى از آن مصدر بلندمرتبه را به
جای خود دارد و نتيجه  ،داند قع ربوبى مىديگر تلقى عرفانى كه مقام آن حضرت را تا صُ 

كنار ننهـاده دنيا را به  رگزشريعتى كه ه ؛عارف از شريعت است كاملقهری آن اطاعت 
  :از جمله اينكه ؛توان اقامه كرد ای مى شواهد بسياری بر وجود چنين انديشه. است

» بقـاء بعـد الفنـاء«انديشـه  ،در عرفـان اسـلامى» فنـاء«بلافاصله پس از ظهـور انديشـه 
شمس تبريزی در مقام ارشاد مولانا بـه . مطرح گرديد» فناء«تر از  كامل ای همرحل عنوان به

بـه بنـدگى 9و توجه نبـى مكـرم اسـلام از عارفان برخى» حان ما اعظم شأنىسب« ۀمقايس
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. كه مقـام بعـد از فنـا مقـامى اكمـل از آن اسـت سازد مى آگاه ،و بدين ترتيب پردازد مى
. نيز چيزی جز در ميان خلق به وصف حقانى زيسـتن نيسـت» بقاء بعد الفناء«شنورمعنای 

و  شـود مىو رسيدگى به عبـاد مطـرح » یدستگير«سخن از عارف، در سفر چهارم  حتى
در . شـود مىحتى با حق به ميان خلق آمدن امتداد همان سفرهای معنوی چندگانه دانسته 

اگـر كـه ارنـد د مىبيـان  آشكاراو شارحان عرفان  نرفاابرخى ع ،ای انديشهتوضيح چنين 
ديگـر تمـام جامعـه بـه  ای ه، در صـحنانـد هبا نفس خود بود �انبيا در يك صحنه در مبارز
، مواقـف و با ايـن توجـه كـه نگـاه بـه انبيـا. تشده استبديل نفس و صحنه مبارزه ايشان 

يـادآوری ايـن . ی ايشان به تأسى از قرآن كريم برای عارفان بسيار جدی استها حركت
انديشـه كمـالى خـويش را  گرا كمـالنكته در تحليل فوق ضروری است كه وقتى عرفان 

سـفر چهـارم  عنوان بـهگيـری از خلـق  نيا و اهل دنيا، بقاء بعد الفناء و دسـتدر توجه به د
  . اين عرفان شد یمدعى دنياگريز توان مى، ديگر ندهد مىسامان 

ی متوسـط و خـام اوليـه در ها انديشـه ناديـده گـرفتن برخـى معنای بـهاين تحليل  البته
بسياری را يى ها پديدهنين نيست و حال آنكه چ گريزعرفان تاريخى يا وجود سالكان دنيا

 تنهـاكـه  گريزوجود سـالكان دنيـا ؛ برای مثال،اند توضيح داده خوبى بهاز محققان عرفان 
 رو، از ايـن .به ظرفيت اندك و نقص ايشان ارجاع داده شده اسـت ،اند يافتهفنايى  ای جنبه

ى الـدين ابـن محـ بـرای نمونـه، ؛دمتهم كـرمتن عرفان اسلامى را به فرار از دنيا  توان مىن
 از خلافـت بالسـيف صـراحت بهی عرفـان نظـری ها انديشـهقلـه  عنوان بـهعربى و قونـوی 

؛ 336: 2ج، 1994، همـو؛ 307: 2ج؛ همو، 164: 1ج، 1946ابن عربى، ( )از سوی خداوند داری حكومت(

و آن را در اوج مقامـات  كننـد مىدر نگاه عرفـانى يـاد  ،)130 :2010؛ فناری، 271، 1381قونوی، 
پـس از ولايـت و  نلاوكمال نهايى بـرای اوليـا و رسـ كنند كه و بيان مى ندساز مىمطرح 

  .و زعامت اجتماعى با نصب الهى است داری حكومتنبوت و رسالت، 
سـخن گفتـه اسـت،  سيارو معنای آن ب :7حضرت آدمبا اينكه از خلافت  ابن عربى

ْ مْ بـَكُ فـَاحْ «: 7ودداودر مواجهه با خطاب الهى به  اسِ ي ـ ان مـردم بـه حـقّ يـپـس م: »نَ الن
او شــئونى ماننــد  اولاً،؛ يعنــى كنــد يگــر لحــاظ مىآن را خلافتــى د، )26 :ص( نكــ یداور

رسـالت را ، ثانياً  داند؛ مىنبوت، رسالت و خلافت بالسيف را ناشى از مرتبه باطنى ولايت 
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از  تر مرتبه قـوی، ثالثاً  ؛داند مىقوت ولايت او واسطه   بهالهى و  شأن اجتماعى ابلاغى ولىّ 
 همان حكومـت و خلافـت بالسـيف ولـىّ  است،آن را كه ناشى از قوت توحيد و ولايت 

بـا آنـان ] هـا[ اركـو در  :»الأْمَْـرِ  ىشاوِرْهُمْ فـِوَ « مانندآياتى  ،بر همين اساس. داند مىالهى 
بلكـه  ،9و رسالت حضرت رسـول را نه ناشى از شأن نبوت )159 :آل عمران( نكمشورت 

در آن شـئون ، زيـرا )593: 14ج ، 1994ابن عربى، ( داند مىناشى از شأن خلافت بالسيف ايشان 
  . است، مشورت راه ندارد تعالى حقكه همه چيز از 

است كه حتى پيش از ابن عربى، سيره عملى بسياری از  ای گونه به ها انديشهقوت اين 
 .كمك بـه خلايـق بـوده اسـت ،ی عرفانىها روش سلوكى بسياری از نحله عارفان، بلكه

 ، بلكـهنـادر نبـوده اسـت ای انديشـه تنها نه ،اينكه يك سالك به بندگان خدا خدمت كند
ی سـلوكى در دوران عزلـت ها آنكه حتـى توصـيه تر جالب .بوده است يشانسيره عملى ا

ط سـالك بـا بدنـه اجتمـاعى را صـادر سامان يافته است كـه اجـازه قطـع ارتبـا ای گونه به
شـركت در جمعـه و  افـزون بـرذكر و ولايـت  های حلقهحضور در  كند؛ برای مثال، مىن

  . اكيد در چنين دورانى است یاهنيز از دستور ها جماعت
. از نحوه تلقى عارفان از ظاهر و نسبت آن با باطن سخن گفـت توان مى اين افزون بر
توجـه او  ،گرا بدانيم عيار باشد و عارف را باطن بينونت تمام ن ظاهر و باطنايماگر نسبت 

كه  آيد برمى آشكارای عرفانى ها انديشهبه ظاهر نيازمند ادله مستقل است، اما از تأمل در 
شود؛ بـرای  مىديده ن هرگزشده  از باطن تلقى شده است و شكاف پنداشته ای هظاهر مرتب

و تعلـق آن بـه  دانـد مىقت نفس را روح مجرد ی مشاء كه حقيها انديشهخلاف  رب مثال،
ی عرفـانى، نفـس را ها انديشـه، صـدرا بـا الهـام از دهد مىبه نحو عارضى توضيح  بدن را

يعنـى مرتبـه بـدنى تصـوير  ،ين مراتبتر ين مراتب تا پايينتر حقيقتى داری شئون از عالى
. تدبير نفس و نه تدبير ابـزار نفـس خواهـد بـود عنوان بهتدبير بدن  ،به اين ترتيب. كند مى

و تـدبير دنيـا را  سـىايسمـور جالب آنكه خود صدرا بر همين اساس ضرورت توجه بـه ا
از قلـب كـه در آثـار بســياری  عارفـانفهـم . )366-361 :1360صـدرالمتألهين، ( گيـرد مىنتيجـه 

د ممـزوج از بـالاترين هويـت واحـ عنوان بهبا چنين برداشتى از آن  آشكارابازتاب دارد، 
  . يعنى روح تا نفس حيوانى منطبع در ماده هماهنگ است ،مراتب
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مشـكل تقـدم  ،هم فهم شـود خلاصه آنكه وقتى بدن و روح به شكل دو امر درعرض
مؤيـد . در نگاه طـولى چنـين مشـكلى وجـود نـدارد ولى، شود مىيكى بر ديگری مطرح 

رحم و ضرورت صله نسبت به اين رحم و مصداق  عنوان بهچنين نگاهى تلقى بدن ديگر 
فنـاری مصباح الانـس در  خوبى بهاز آن است؛ امری كه نكردن  و اِعراضبدان رسيدگى 

طريق سلوكى به سمت باطن  پيمودن اساساً ضمن آنكه . )126 :2010فناری، ( شده است تبيين
در  كـه همچنان ؛لـت جـدی دارداظـاهر در امـر سـلوك دخ يعنى ؛شود مىاز ظاهر آغاز 

تر از صـحو بعـد از محـو دانسـته  نازل ای همرتب عنوان بهبه باطن هم توقف و محو  دستيابى
  . رجوعى باطنى به ظاهر و تدبير ظاهر مطرح شده است ،بار ديگرشده است و 

ناسـازگاری مشـاهده نـه تنهـا اجتماعى  گيری جهتن عرفان و ايماز منظر تاريخى نيز 
شـواهد فـراوان تـاريخى نيـز . وردخـ مىسـويى بـه چشـم  و هـم همراهـى شود، بلكـه مىن

بنـابر  بـرای مثـال، يى در بسـتر تـاريخ عرفـان اسـت؛ها انديشـهمؤيد تحقق چنين  راحتى به
ِ های تاريخى  گزارش حاكم جـور  های گيری بر تصميم مشهور بود، یشر حافى كه زاهدب

گـذاری اجتمـاعى تأثيرمانع از زهد گذار بوده است؛ بدين معنا كه تأثيربسيار وقت بغداد 
حلـى، ( صـوفيه های هبـرای اغلـب فرقـ 7بودن حضرت اميـر الگو همچنين. او نبوده است

كه صوفى و عارف در گذشـته تـاريخى تهـافتى  دهد مىنشان  )93 :1387؛ طباطبايى، 93 :1379
شـيخ حسـن  ننـدما ىسـربداران نيـز. يده اسـتد مىبين زهد و حضور پر رنگ اجتماعى ن

ن نگـاه توحيـدی و مبـارزه ايـم آشـكارا 1داشـتند،جوری كه رويكردهای عرفانى جـدی 
در صـحنه اجتمـاعى نداريم كـه البته به طور كلى عارفى  و اند هيدد مىاجتماعى تضادی ن

اجتمـاع، خلـوت و سـلوك در حضـور اظهار تأسـف كنـد كـه بـا  گاه آنحضور يابد و 
  ! شد مىچنين ن و ای كاشاست  هم زده رخويش را ب

گذارنـد و  مـىخلاف تصويری است كه سكولارها از عرفان به نمـايش  راين موارد ب
 2در قبال مخالفان ديـن گيری موضعتا سرحد فقدان هرگونه  ارگ آن را تكثرگرا و تساهل

                                                         
كه  های عرفانى اين رهبر سربداران وجود دارد؛ از جمله وجود شاگردان و اطرافيان او شواهد بسياری بر گرايش. 1

 ).83: 1، ج1380حافظ ابرو، (اند  شيخيان و درويشان دانسته شده

  .385-366: 1379پارسانيا ب، : نك ،شده برای بررسى نقدهای متعدد درباره تلاش ياد. 2
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ی اجتمــاعى و هــا ی شــفاف بزرگــان عرفــان در بزنگاهها گيری موضــع .كننــد مىمعرفــى 
همــه  بهانـه به هرچنـد ،ظـری ايشـان را بـا رويكردهـای خنثـىتـاريخى تفـاوت عملـى و ن

نبرد با مسيحيان صليبى در خلال  زجد ا ابن عربى به برای مثال، ؛دهد مىانگاری نشان  حق
ســعادت «البتــه برخــى بــا خلــط دو حــوزه مفهــومى  1.كــرد دفــاع مىی صــليبى هــا جنگ

 و حكـم عـارف دربـاب اند گرفتهرا يكى  دو اين در عمل ،»سعادت سلوكى«و » وجودی
كـه عارفـان بـه  انـد گرفتهو نتيجه  هحمل كرد» سعادت سلوكى«را بر » سعادت وجودی«

اين دو آموزه، بطلان چنـين  یها تفاوتبه دقتى هستند كه با اندك قائل حقانيت همگان 
  . )559-553 :1390امينى نژاد، ( دگرد مىآشكار  ای هنتيج

ــار او حضــرت  گير و مشــكل حــق بســيار ســخت ختعــارف در شــنا پســند اســت و معي
 9همان سـيره نبـى مكـرم اسـلامنيز به تناسب مرتبت است، اما ميزان تساهل عملى او  ختمى

انكـار و تكفيـر  ،بـه طـرد همـوارهدر طـول تـاريخ كـه   طبع با رويكردهای كلامى است كه به
هـای عملكـردی  اصل انديشـه، تفاوت از پوشى با چشمهرچند . تفاوت دارده است انجاميد مى

ها در ميـان  شود كه به همان ميزان طبيعى است كه همين تفاوت واضحى ميان عارفان ديده مى
 عرفـانى، بـه دليـل  اصل انديشـهبركنار از شود؛ يعنى  ديده مى حتى شيعيان نيزفقيهان مسلمان، 

نسـبت بـه يكـديگر فـان عار  های شخصى و نقاط تمركزی متفاوت، تفاوت سيره تفاوت مزاج
فقيهان موجب نشـده اسـت اسـاس وحـدت   به همان ميزان كه تفاوت سيره ؛قابل اذعان است

اشـكال مطـرح بـر عرفـان وجه به آنچه گذشت مشخص شد كه با ت. ايشان انكار گردد  انديشه
  .نمايد مى وجه بىسازی  ظرفيت تمدندر پى آن، نداشتن اعراض از سامان دنيا و  درباره

  پيشنهادی عرفان اسلامى برای تمدن نوين اسلامى های ظرفيت. 2

نقـش مركـزی عرفـان در تأسـيس تمـدن ) الـف: به دو امر توجـه خـواهيم كـرد دامهدر ا
  .اسلامى ساز تمدننقش عرفان در ميان عناصر ) ب ؛اسلامى

                                                         
كه با تعبير تند كافران از  - كه در اشغال مسيحيان است حالى وی حتى اقامت در بيت المقدس و زيارت آن را در. 1

شمارد، بلكه اطلاق عنـوان اسـلام بـر چنـين مسـلمانانى را نيـز روا  تابد و آن را روا نمى بر نمى -كند  ىآنها ياد م
 ).429: 1414الغراب، (شمارد  نمى
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  مركزی عرفان در تأسيس تمدن اسلامى نقش) الف

نقطـه  1حتـى بسـياری از متفكـران غيـر مسـلماناز آنجا كه اسلام دينى توحيدی است و 
 تـوان مى طباطبايىشمارند، بلكه بر اساس نگاه امثال علامه  مى یتوحيدتفكر تمايز آن را 

 دربارهی مختلف منشعب از توحيد و ها بخشر د  مىی اسلاها آموزهگفت تمام احكام و 
ظهور اين ديـن كه د كراذعان  راحتى به توان مى طبع به، )135: 10ج، 1371طباطبايى، ( آن است

 ،بـا ايـن وصـف. توحيـدی نيسـت پيوسـتهدر افق تمدنى چيزی جز محاكـات و دعـوت 
بسيار  های اسلامى دانش ديگرجايگاه مركزی عرفان در سامان چنين تمدنى در مقايسه با 

در بخش نظری و چه در بخش عملى در بسط آمـوزه توحيـد  چه نازيرا عرف ،است مهم
در  نيـزو حاصـل ايـن سـير  شـود مىسلوك، تقرب الـى االلهّٰ تعريـف  كه چنان كوشد؛ مى

ی آفـرينش و وجـود بـا آمـوزه هـا در تمـام جلوه تعـالى حقظهـور  عنوان بهعرفان نظری 
  . يابد مىبازتاب » وحدت شخصى وجود« متعالى

خلاصه آنكه اگر اسلام بر مدار توحيد و بازتاب آن اسـت، از آن حيـث كـه عرفـان 
نقـش محـوری  نيزدر مدار توحيد بسط داده و ظاهر ساخته است، تمدن اسلامى خود را 

ی توحيـدی در منظومـه ها انديشـهبسـياری از  ونپذيرا خواهد بـود، چـ خوبى بهرا  عرفان
بتـوان توحيـد  بسـا چهآنكـه  تر صريح. و تراث عرفانى تفصيل و تبيين يافته است ها دانش

 ای انديشـهچنـين  ، امـاكلامى بازخوانى كـرد ای ديشهاناسلامى را در تراز تمدنى از منظر 
 شـود مىو قـرآن ديـده  اسـلامی هـا آموزهعمق و غنای مطلوب و عالى را كـه در  رگزه

كه رويكرد عمده كلام موجود و تاريخى، رويكردی جدلى و گـاه  ضيحبا اين تو .ندارد
 ؛اصـله فـراوان دارديافتـه دينـى ف يافته و عمـق مبتنى بر عقل عرفى است و با عقل پرورش

بـه شـكل  ای مسـئلهحتى اگر عقل تبيينى را كه درصدد تبيين هـر موضـوع و  كه چنان آن
را تبيـين غيـر زيـ ،باز از دايره عقل جـدلى خـارج نشـده اسـتبه كار گيرد، مستقل است 
زمينه به همراه خواهـد داشـت  ی دينى نوعى تهافت پنهان را در پسها انديشههماهنگ با 

                                                         
يـاد كـرد كـه در مقدمـه بحـث خـود دربـاره هنـر  هنر قدس�توان از تيتوس بوركهارت در كتاب  برای مثال، مى. 1

 .آورد يز اسلام از ديگر اديان حتى اديان آسمانى به شمار مىاسلامى، تمركز بر توحيد را نقطه تما
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بـر عقـل  تأكيـد رو، از ايـن .خواهـد بـود اجمال بهفاعل شناسا  به لحاظنسجام و حداكثر ا
در قـرآن حتـى صـحنه . بسيار اساسى است ع است،نفس الامری كه خواهان توصيف واق

بـا نگـاهى توحيـدی  ،چرخد ی انسانى مىها ظاهر با عامليت و كنشكه به  نيزمتكثر نبرد 
  . ی عرفانى قابل توقع نيستها دانشو توضيح چنين امری جز از  شود مىبازخوانى 

  ساز اسلامى و نقش عرفان در اين ميان تمدن عناصر) ب

ی اسـلامى بـا سـاز تمدناكنون بايد توضـيح داده شـود كـه  وجه به مطالب پيش گفتهبا ت
، د شكل گيرد و آيـا در نمونـه پيشـين تمـدن اسـلامىتوان مىتأليف و تلائم چه عناصری 

نسـبت همچنـين  ؟ظهور و بروز تمدنى داشته است يا خيـر شده يادعرفان با الگوی  دانش
عرفـان در دانش د باشد و توان مىچه با تمدن آينده ن تمدن مطلوب و گذشته اسلامى ايم

ود كـه شـدرباره پرسش نخست بايد توجه  ؟اين ميانه چه نقشى را برعهده خواهد داشت
ايسـت ب مى ،حقيقـت بـه وصـف خـويش متعهـد باشـد بـهتمدن اسلامى اگـر قـرار باشـد 

روح  كننـده تأمينكـه بتوانـد  يىها مؤلفـهاز اسلام برگرفته باشـد؛  اش را لىی اصها مؤلفه
  . ديگر نتوان چنين اطلاقى را صحيح دانست هانآنبود بودن آن باشد و با  اسلامى

معنای احكام و مناسك، چنـد   به فقط معنای عام و نه  رسد در دين اسلام به به نظر مى
شكل عرضى و تركيب اعتباری، بلكه به حقيقـت  ؛ اموری كه نه بهود داردجوامر اساسى 
معنای  شـريعت بـه و معنويت، عقلانيت :اين امور عبارتند از .اند ای با هم يافته تأليف ويژه

ه را در معنای عام ايـن سـه عرصـ دين بهبيان ديگر، به ). دين در وجه احكامى آن( خاص
نوعى انحطاط يـا ظهـور  در عمل به ها مؤلفهاز اين  دامن هركايمبردارد و هرگونه جدايى 

معاصـر، بلكـه در  یها هـای سـلفى ، در تلاشانجاميـد؛ بـرای نمونـهخواهد تمدنى ناقص 
 های ، در كنـار كاسـتىهای ظـاهری ديـن سبب تأكيد افراطى بر برخى از جنبـه وهابيت به

فكری  تر آنكـه جريـان روشـن جالبيا  ؛خوبى قابل مشاهده است به چنين انحرافى ،ديگر
 كوشـيده ،نوع خاصى از عقلانيت شـيعى نيرومندرغم حضور  غيردينى در فضای ايران به

گرفتن دين با صِـرف متـون دينـى بـازخوانى  نسايكنقلى و  است دين را با تقريری كاملاً 
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توان در نقـادی  چنين اعوجاجى را مى رهمسلمان دربا نرفااای از حساسيت ع نمونه 1.كند
سـينا در  نبـاحتـى  .مـان ديـد زهد خشك و خشن در بخشى از جريان اجتماعى تـاريخى

 دهـد خود چنين زهدی را آشكارا مورد نقد و تعريض جـدی قـرار مى اشـارات نمط نهم
و برهـان  قرآن، عرفـانعنوان  و بزرگان معاصر به استادانان بيآنچه در . )144 :1375ابن سينا، (

شـريعت، طريقـت و «ياد شده است يا سه حيطه  )1379زاده آملى،  حسن( از هم جدایی ندارند
كـه در  چنان ؛در بيان گذشتگان اهل معنا بنا به تقريری بيانگر همين مطلب است» حقيقت

همـين  ،چندگانه عرفـان نظـری قـرار دارد های دورهانديشه صدرايى كه در دوره سوم از 
ايـن سـازش و  چگـونگىخوبى  شـود، بلكـه او توانسـته اسـت بـه ديـده مىنگاه آشـكارا 

  . )60-58: 1388پناه،  يزدان( ندكتبيين  ه و آن راهمراهى را آشكار ساخت
هر سه با نفـس الامـر و اين ديگر آن است كه  ای جنبهاز  گانه سهاهميت توجه به اين 
افزايى روشى در وصـول بـه  همنوعى گانه اين سه  در نظر گرفتنواقعيت ارتباط دارند و 

البتـه صـرف قرارگـرفتن ايـن سـه در كنـار هـم تلائمـى . واقع را به همراه خواهد داشـت
يى كه به حذف يك يا دو امر از ها نگاهافزون بر توان مى دهد، بلكه مىمطلوب را سامان ن

اری هـر د كه در عين نگهـدكراشاره  نيزو تقريرهايى  ها به نگاه ،انجامد مىياد شده امور 
بـر عقلانيـت  تأكيـد بـرای نمونـه، ؛كنـد مىن ايـن سـه برقـرار ايمنسبت متفاوتى  ،سه امر

است كه ممكـن اسـت جامعـه  هايى بينجامد، از آسيبكه به تضعيف معنويت  ای گونه به
د الگوی مطلوب آن اسـت كـه رس مىفكری كنونى ما را تهديد كند و حال آنكه به نظر 

سپس اين دو اوج خويش را از سرچشمه شريعت  د وريقرار گعقلانيت در بستر معنويت 
  .بجويند

ولـى  ،گرايى هرچند نوعى معنويت جدی شده اسـت در جريان فكری سنتهمچنين 
                                                         

عمـد يـا از سـر تغافـل بـه  های متون دينى نيست، بلكـه ايشـان به فكران به دلالت بستگى و تعهد روشن منظور دل. 1
فرضِ ثابت خود دين را مساوی متن دينى گرفته، سپس با حمل اوصافى مانند صامت بر اين متـون  صورت پيش

اند  های خاص تفسيریِ غربى نتايج مطلوب خود را بر دين خودخوانده حمل كرده گيری از برخى روش بهره يا با
 ).1376واعظى، (
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تـا حـد زيـادی از  - بندی به ديـن ايشان بر لزوم پای تأكيددر عين  - عقلانيت و شريعت
قلانيـت ايـن نحلـه از گفـت ع تـوان مى كه چنان آن ؛موقف مطلوب فروكاسته شده است

هماهنگ، بازگشت  روی ديگر سكه اين نسبتِ . عقلانيت صدرايى فاصله آشكاری دارد
در  كه چنان. يافته به عرصه خاك، دنيا، بدن و تجربه است عقلانيت همراه با معنويت اوج

تـدبير و پيشـبرد يـك  با تجلى دنيايى تا حـدّ  شده يادجمع سه عنصر  ;نمونه امام خمينى
   1.شود مىديده  خوبى به ساز تمدنيك حركت تاريخى  بلكه در حدّ  حكومت،

انضمام تجلى  بهگانه ياد شده  سه( تلائم مطلوبى از اين چهارگانه شدن حاكم گمان بى
ی سـاز تمدند توانـ مىبر فضای انديشـه و فهـم علمـى اسـت كـه ) ايى آنهادني داد برونو 

در فقهى كـه  برای مثال، ؛منصه ظهور رساندی متناسب با مقاصد دينى به داد برون، كرده
عقلانيت كمرنگ شـده باشـد، سـخن در آن يا دانش اصولى كه  نباشدتوجه به معنويت 

حتـى در بـرش  .وجـه اسـت ی تمدن مطلوب اسلامى بىها از حركت به سمت افقگفتن 
ی از جهـاتى كـار ،به واقعيت خارجى دنيايى توجه ندارد برای مثال، فردی نيز فقيهى كه

 ای گونـه بهحتـى تشـخيص موضـوعى او و  د عرضـه كنـدتوانـ مىو مورد انتظـار ن شايسته
در تمـدن  تـوان مىرا هـای فراوانـى از چنـين تـأليفى داد برون. وردخـ خواهد خاص رقم 

؛ باشـد مىگذشته اسلامى نشان داد كه محاكات همان روح دين اسلام در معنای عـامش 
از جملـه  تكبرّنمـايىنمـايى يـا  بـدن یها جنبـهفاقد ی ها مسجد در شهر، لباس بودن مركز
 گانه سـهعناصـر ديگـری را در كنـار  توان مىالبته . ی واضح برای اين تأليف استها مثال

د موارد ديگر بـا تحليـل بـه نحـوی از دل امـور فـوق رس مىولى به نظر  ،ياد شده برشمرد
احساسات و عواطف انسانى متناسب بـا  ،ی هنریها نگاه ؛ برای مثال،قابل استخراج است

  .دستيابى استقابل  گانه سهچنين فضايى نيز از همين 
ى و نفـس الامـری قعـاوشده برخورداری اين سه از يك پايگـاه  گانه ياد دليل تأكيد بر سه

گانه در  البتـه روح ايـن سـه. معنای عـام آن تجلـى يافتـه اسـت است كه در نهايت در ديـن بـه
                                                         

تفـاوت و برجسـتگى ايشـان را  امـه ن  رح و شـ  ف وربـاچ گ  بـه ;� ن ی م خ  ام ام  ه ام ن: د ی وح ت  آوایاستاد جوادی آملى در . 1
نظريه ولايت فقيه و نه در جامعيت علمى و مانند آن، بلكه در جمع ميان ظاهر نسبت به سلف صالح، نه در طرح 

 . دانند مى :و باطن به پيروی از ائمه هدی
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در نوع   مانند آنكه در فلسفه اسلامى ؛هايى بازتاب يافته است گونه اسلامى به های متعدد دانش
خوبى برگردان ايـن روح در  بودن نبى به كل شود و عقل نگاه به نبى و دين حداكثری ديده مى

طبيعى است سرّ پايداری هر امـری كـه مبتنـى بـر چنـين روحـى شـكل . فضايى عقلانى است
دهنده حقيقـت  گانه سـازوار در واقـع شـكل ته اسـت كـه ايـن سـهدر خود اين نكته نهف ،گيرد

گيرد باطـل  ای كه از اين حقيقت مى هستند و غير از آن هر امر و تأليفى ديگر، به نسبت فاصله
رغم برخـورداری  هايى ياد كرد كه بـه توان از تمدن مى نيزها  در مقام تحليل تمدن. خواهد بود

بـه . كننـد درونـى جلـوه مى یهـا تعارضگرفتـار در و » خودخـور«شكلى  به ،ها از برخى بسط
عبارتى باطل هرچند در مقياس تمدنى قدرت ظهـور دارد و ايـن قـوت نيـز ناشـى از نسـبت و 

بـودنش از حيـث دوام دچـار  كنـد، امـا بـه دليـل باطـل استمدادی است كه از حق دريافت مى
   .)177: 13ج ،1371 طباطبايى،(زهوق است گرفتار به تعبير قرآنى و بحران درونى 

در  تـوان مىرا ) يـا بـه تعبيـری چهارگانـه(گانه  سـهاما آورده عرفانى برای تحقق اين 
   :زير برشمردموارد 

كه همواره هرچند در پـرداختن بـه ظـاهر است ای ناظر به معنويت  اولاً، عرفان پديده
دين در عرصه معنويت  های آموزهظهور  توجهى جدی به سمت باطن دارد، نوعى تحقق و

ست كه حتـى جااهميت اين امر تا آن. را با تجربه تاريخى خويش به نمايش گذارده است
ای از  بخـش عمـده به اين واقعيت ندارند كـهاعتراف جز ای  عرفان چاره منتقدان مسلمانِ 

كننــده از  اخلاقــى تغذيـه هسـطاوبــه روابـط اخلاقـى جامعــه اسـلامى از گذشــته تـاكنون 
اهميت دارد كه  چنان، تأمين معنويت افزون بر اين. ی عرفانى تأمين شده استرويكردها

هـای درونـى خـويش را بـا تزريـق نـوعى اخـلاق و  تهافت كوشد مىتمدن كنونى غربى 
و دست كم فروپاشى آن را  دناز تحقق به بدنه مرده تمدن خويش جبران ك پسمعنويت 

ای، اخـلاق  اخـلاق حرفـهبـاحثى ماننـد طـرح فراگيـر م ،شاهد بر اين مطلب .اجازه ندهد
های تمـدنى  ورزشى، اخلاق پزشكى و مانند آن است كـه امـروزه پـس از تحقـق حيطـه

بـاب تمـدن،  مبانى انديشه غربـى در برايندهرچند  ؛لحاظ شده استعنوان اقدامى جدا  به
 كه واجد توان اذعان كرد مىبينانه اخلاق و معنويت سكولار خواهد بود كه با نگاه به واقع 

گيری يك  شكل ،بدين ترتيب. بلكه شبحى از آنهاستنيست،  معنويت حقيقت اخلاق و
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تمدن بر بستر معنويتى عميق، شرط ماندگاری و نياز اساسى برای آن است و عرفان از اين 
  . تواند باشد در ساخت تمدن معنوی اسلامى مى اساسىحيث مددكاری 

هايشان،  انگارهو  به حيث عقلانى آرا ينهای نخست رهدوعارفان  يىاعتنا بى رغم به ،ثانياً 
تعامل دوسويه ميان عرفان و فلسـفه اسـلامى شـكل گرفـت كـه حاصـل آن  روندمرور  به

 ؛رسـد باروری نوعى عقلانيت معنوی ويژه است كه در نمونه صدرايى بـه اوج خـود مـى
 يابـد مىتقريـری عقلانـى گيـرد و  بـه خـود مىزبـانى فلسـفى  ،ی عارفـانها يافته كه چنان

  .)60-58: 1388پناه،  يزدان(
ی هـا آموزه دقيـق ازمداری و اعتنـای جـدی و پيـروی  عرفان الگويى از شريعت ،ثالثاً 

  . دينى را به ظهور رسانده است
 عالىظرفيتى » تأويل« يعنى روش ،روش فهم دينى متأثر از رويكردهای عارفان ،رابعاً 

ق جهـان يق عالم از جمله حقايمعنايى متون دينى، بلكه حقا های متعدد برای واكاوی لايه
برخلاف تلقى متداول از تأويل  كهتوضيح اين. كند انسانى مانند فرهنگ و تمدن عرضه مى

ورزد كه ظاهر  مى تأكيدداند، تأويل عرفانى  كه آن را اخذ معنای خلاف ظاهر از متون مى
د امكان دستيابى به معانى طولى و عرضى در به استنا ،حال و درعين را حفظ كندمتون دينى 

های عينى نيز  در فضای پديده .درياباز متون درا ی ا ىواحد چنين معان های ها و جمله واژه
درونــى  رخــدادهایبيرونــى در نســبت بــا  رخــدادهایای را از  هــای ويــژه عــارف دلالت

 -د از روش تـأويلى توان با استمدا توان مدعى شد كه مى مى ،بر همين اساس. گيرد برمى
ای كه تنها در اختيار عارف است،  عنوان شيوه مثابه يكى از دستاوردهای عرفانى و نه به به

 در انديشـهقابليت اثبات عقلانى، امكان كاربست دليل داشتن  بهای كه  عنوان شيوه بلكه به
برای فهم روح  1»ریْ جَ «هم از نوع  نوعى تأويل تمدنى آن به - اين روش را دارد اآشنايان ب

                                                         
هايى است كه در زمينۀ همگانى و  شدن است و برگرفته از روايت داشتن و جاری معنای جريان در لغت به» جَریْ «. 1

للقرآن تأويـلٌ يجـری كمـا يجـری اليـل «اين تعبير روايى كه بودن آيات قرآن وارد شده است؛ مانند  هميشگى
توان گفت جـریْ در حـوز� تأويـل قـرار  ها مى گونه روايت با توجه به اين. »والنهار وكما تجری الشمس والقمر

كار رفته است؛ هرچند در برخى  به المیزان بار در تفسير عنوان يك اصطلاح نخستين توضيح اينكه جَریْ، به. دارد
 .ای بدان شده است تفسيرهای پيشينيان نيز اشاره از
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در سـاخت تمـدنى دسـت احتمـالى ويژه تمدن اسلامى پيشين و الگـوگيری  ها و به تمدن
  . يازيد

تمـدنى گذشـته يافتـه  ققتح جزئـىاز مسـائل  تـوان مى» جری تمدنى«با  ،بدين ترتيب
دسـت  ه آنهـادر پس زمينـ  تمدن پيشين اسلامى به روح اين مسائل و معانى ساری ويژه به

در  فقيهانبرخى از كارهای . كردط حمل ينياز شرا موردى كنونى و ئورد جزيافت و بر م
بـرای رخ داده اسـت؛  جزئـىبـه  جزئـىبر اساس همـين جـری  نيزيند استنباطى ايشان افر

اينكه فقيهى حكم حليت امری با مصداق خاص در گذشته را به مصـداق كنـونى  نمونه،
 ریْ جَـ نوعى بـهوص العله باشد، در واقع بدون اينكه عنوان از موارد منص ،آن تسری دهد

عصریِ مصداق قانون را ملغـى  های ويژگىاو با توجهى به روح قانون،  .دست زده است
دادن  توان رأی مىبا چنين نگاهى است كه . دهد كرده، سپس بر مصداق كنونى تطبيق مى
البته . شارع مقدس به دست آورد زباندر » بيعت«در شكل كنونى را با دقت عقلى از دل 

گاه تطبيـق يـك قاعـده بـر مصـداق  ، بلكهنيستمنحصر  جزئىبه  جزئى ریِ جَ در  ریْ جَ 
دربـاره  تر پيشآنچه . دانست جزئىكلى به  ریْ جَ  توان مىخاص در ميان است كه آن را 

عقلانيـت، معنويـت و  گانه سـهالمتألهين در تأليف هماهنگ و دقيق عناصر  ويژگى صدر
عام بايد  معنای بهتوفيق او در نوعى رسوخ به روح دين  منزله بهدر واقع  ،ريعت گذشتش

ی خـرد و كـلان ها پديـدهبازخوانى اين تلائـم در عصـر كنـونى و در  رو، از اين. دانست
  . فرهنگى و تمدنى نيز بايد جری دانسته شود

ورزش، يى ماننــد شهرســازی، پوشــش، ها پديــدهبــا نگــاه خُردنگــر حتــى توجــه بــه 
را بـه روح و اصـول  پژوهشـگرد توانـ مىارتباطات و مانند آن در گذشته تمـدنى اسـلام 

يى قوی دربـاره ها حدس توان مى، سرشارتمدنى برساند و با استمداد از اين معانى  ظاهرم
 ؛ی دينى دست يافـتها آموزهكنونى آن پديده در يك بازطراحى هماهنگ با جايگزين 

ها، سـادات و تر بزرگسرشار از احترام به اسلامى، دن گذشته ورزش در تم برای نمونه،
د خـالى از توان مىورزش تراز تمدن مطلوب اسلامى ن رو، از اين .كسوتان بوده است پيش

  . يى باشدها مؤلفهچنين 
 معنای بهاين نگاه آن است كه امكان بازسازی و احيای تمدن پيشين  فرض پيش طبع به
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ظهور يابد، تمدنى نوين  مىتمدن اسلاامروزه آن منتفى است و اگر قرار است  بازآفرينى
 مىزيـادی بـا تمـدن پيشـين اسـلا یاه است كه هرچند در پشتوانه روحى خود اشـتراك

از تمـدن پيشـين گفـتن ضـمن آنكـه سـخن . نيسـتبـازآفرينى آن  هرگز به معنای، اردد 
گفت كه  توان مىباب آن  در ، بلكهن نيستآ و مظاهر ها جنبهتأييد همه  معنای بهاسلامى 

ــت ــوده اس ــلامى ب ــيل اس ــوردار از روح اص ــبى برخ ــزان مناس ــه مي ــه  ؛ب ــد ب ــبب هرچن س
منظـور  افزون بر اين،. مطلوب اسلامى فاصله داشته است جايگاهتاريخى از  یها انحراف

و اكنون هـيچ بخشـى از تمـدن  ست كه هميمعنا ن نيبدپديدآوری تمدن نوين اسلامى  از
ايـران ميـان اكنـون  كـه هـم ای هی هوشـمندانها نسبت ، بلكهحقق نداردت  مىفرهنگ اسلا

 مظـاهری معنايى و حتى ها اشراب پشتوانه نگر مايان ،شود مىبرقرار تمدن غربى  واسلامى 
ايشـان نبودن  بسـته دستشاهد اين ماجرا  .ستر ذهن و زندگى ايرانيان اد  مىتمدنى اسلا

 راحتى بـه ،يى نبودنـدها تمدنى غربى است كه اگر برخوردار از پشـتوانه اتصرفتدر قبال 
  .پاشيدند از هم مى ها غرب در همه عرصه ىدر هاضمه تمدن

  تمدن نوين اسلامىنيافتگى  دلايل تحقيق

راث ميـكشد كه اگـر تـراث علمـى و از جملـه  اين پرسش را پيش مى گفته پيشمباحث 
های اسلامى  توان به روح آموزه مى بداناستناد  ادارد و بدر دسترس قرار   عرفانى اسلامى

گشـوده » جـری تمـدنى« ويژه بـا روش بـه ،دست يافت و با فهم روح، راه ساخت تمدنى
بايد توجـه در پاسخ به اين پرسش مهم . شود ديده نمى چندانىچرا در عمل توفيق  ،است

  :داشت
 نبـودو در شـرايط در گسترش تمـدن دارد  ای هفوق العاد نيرویحاكميت سياسى . 1

حاكميـت يابـد، زيـرا  مىكـاهش  تمدنىسرعت بسط  موجوداز موانع  پوشى با چشم ،آن
ی دينى، امكان مواجهه جدی عالمان بـا عينيـت اجتمـاعى و مسـائل ها آموزههماهنگ با 

ا جامعـه تماس كلان بـ نبود معنای بهاين زمينه  رفتن دست ازو  آورد مىكلان آن را فراهم 
از تـاريخ تشـيع از حيـث نـاظر  ای هفقهى شيعى در بخـش عمـد یاهوضعيت تطور. است
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   1.كند مىاين امر را تببين  خوبى به ،موضع اجتماعى سبب نبودی فردی به ها بودن به حيطه
 نيـزبسط فرهنگى شرط لازم تحقق تمدنى است و بسط فرهنگـى  ،كه گذشت همچنان. 2

ها و باورهـای اساسـى زاينـده فرهنـگ و تمـدن  قبول شدن انديشـه معنای عمومى و تلقى به به
مستقيمى با اين آرا بيابد و حال آنكـه حتـى  مواجهبخش نخبگانى جامعه بايد  كم دست. است

نشـده  پذيرفتـهای از ميراث فكری و علمـى مـا  شود بخش عمده در شرايط كنونى مشاهده مى
در بسياری محافل ديـده  ،بازسازی لازم است كه حتى برای نقادی وو اعتنايى جدی نيز  است
است كه گاه در طبقه مسـئولان ميـانى كشـور ديـده  اظهار نظرهايى ،گواه بر اين امر. شود نمى
يا افـراد و كند  جراحكومت اسلامى بايد حجاب را به شكل رسمى ا آياشود؛ برای نمونه،  مى

خوبى سـطح  بـه آغـازينها و ترديـدهای  پرسـش ايـن گونـهآزاد بگـذارد؟  گزينش آنرا در 
كـه  طلـبالبتـه اصـل ايـن م. دهـد های دينى به فرهنـگ را نشـان مى شدن آموزه تعميم و بدل

 2،چندان مورد مناقشه نيسـت ،خواهيم بر اساس اسلام حيات فردی و اجتماعى سامان دهيم مى
  ؛شود ده نمىفرهنگى چندانى ديهای  ريزی و عمل، اجماع بلكه در ساحت برنامه

ى كـه از موضـع و تصـدی تمـدنى روی گشـودگهمان  دليلای نيز به  در بخش انديشه .3
گسـتردگى رغم  برای نمونـه، بـه ند؛سازی بسط چندانى نيافت های جدی تمدن داد، برخى حيطه

همچنـان شـود،  فـارابى نسـبت بـه حكمـت عملـى ديـده مى ی تمدنىها مناسبى كه در انديشه
معنـا نيسـت كـه  دان البتـه ايـن بـ. فكری تا حدی عقيم مانـد یاهتاريخ تطورنگاه در  گونه اين

مـانع  ،جايى نقاط تمركـز انديشـمندان بـه حيطـه امـور متـافيزيكى هواسطه جاب  سرمايه علمى به
اين حيطه سرمايه فوق العاده عميقـى بـرای  گسترشهای تمدنى دانسته شود، بلكه از قضا  نگاه

  . سازد فراهم مىاسلامى های تمدنى  انديشه  های جامانده بازپروری بخش
                                                         

شـود و عرصـه اجتمـاعى تـا حـدی مسـتعد پـذيرش  در دوران صفويه كه نوعى بسط يد نسبى فقيهـان ديـده مى. 1
های نماز جمعه پديد آمده است، زيرا فقيه شـيعه  های اجتماعى فقيهان شيعه است، حجم زيادی از رساله مداخله

طبع در شرايط پـس از انقـلاب اسـلامى  به. واسطه شرايط حاكميتى بيرون آمده است ی بهتا حدی از انزوای فرد
  .توان از فقه شيعه انتظار داشت ای جمعى مى های فراوانى را در حيطه نيز گشودگى

فكری غير دينى كه هرچنـد انـدك ارزيـابى شـود، خـود بخشـى از جامعـه كنـونى را  بگذريم از فضای روشن. 2
 .ر حيطه فرهنگ نيز تأثيرگذار استپردازد و د مى
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ای عظـيم از عقلانيـت معنـوی هسـتيم، ايـن  دار پشـتوانه اكنون كه ما ميـراث ن،ايبه ديگر ب
های تحليلـى  بالاتر برد، زيرا قوت سيارتواند قوت ارزيابى و ساخت تمدنى نوين را ب ميراث مى

اگـر  ،در تمـدن غربـى. نى پـى نهـدهـای اسـتوار فكـری و تمـد توانـد بنيان عقلى و فكری مى
 ،)11: 4، ج1380كاپلسـتون، (های مبنايى آن ارزيـابى شـود  گذار بخشى از پايه عنوان بنيان دكارت به

بعـدها چـه  ای، مبنـای انديشـهی فلسـفى و فكـری ايـن ها ضـعف شود مى روشن خوبى به
تحليل برخى انديشمندان  بنابركه  ای گونه به كرد؛در بنيادهای تمدن غربى ايجاد  ای هزلزل

 جز بازتوليد در قالب شك مستقر كـانتى نداشـته اسـت ای هشك غير مستقر دكارتى چار
ی ها تمام نحله تقريباً و  استفكر غربى ت گير دامنشكى كه تاكنون  .)113 :الف1379پارسانيا، (

ی ها عمق نگاه رو، از اين. ی ناگشودنى خود كرده استها بست فكری غرب را درگير بن
افكنـى  بـرای پـى تضميننوعى  ، بلكهتمدنى نيست ع رويكردهایمان تنها نهعقلى اسلامى 

نـاظر بـه عقلانيـت كـه اشـكال ديگـری . بنيادهايى قويم برای تمدن نوين اسـلامى اسـت
ها از  كـه ايـن حيطـهآن اسـت  شـود مىفلسفه و عرفان اسـلامى مطـرح  ويژه بهاسلامى و 

ز قـدرت توجـه بـه گحت ماورايى خود پايين نيامده، هرنشين خود يا سا ساحت برج عاج
  . سامان تمدنى دنيا را ندارند

 ها، انديشهين تر برج عاج نشين هرچند ای انديشههر  اولاً، كه در پاسخ بايد يادآور شد
داری ادر بحـث معنـگونـه كـه  ، زيـرا همانداردرا قابليت امتداد حتى در عرصـه تمـدنى 

 دهـد مىی خاصى روی ها انديشههر فعل فردی و جمعى مبتنى بر  ،كنش انسانى گذشت
  . تفاوت فعل قطعى است ،ای انديشهو با تفاوت عالم معانى و 

 زمينهای عقلانى متفكران مسلمان هرچند به لحاظ ذاتى  های انديشه برخى ساحت، ثانياً 
را به عرصه عينيت آن  تادارد نياز های ميانى و رابطى  به حلقه ، همچنانبسط تمدنى دارد

عنوان سطوح مختلف دانش اعم  توان به اين پديده همان است كه مى. بيرونى نزديك سازد
 ،در فضای كنونى جامعه اسلامى مشكل ،به عبارتى. از بنيادی تا كاربردی از آن ياد كرد

ن رو، اگر بتوا از اين .ميانى استهای  های ميانى توليدكننده دانش برخى حلقه فتنگرن شكل
های  گيری چنـين حلقـه ای به نام معماری تمدنى سخن گفت، كمـك بـه شـكل از پديده

  . گذاری دانش جزئى از چنين معماری تمدنى خواهد بود واسطى در قالب سياست
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قوت انديشه پشتيبان انقلاب اسلامى به حدی بوده است كه توانسته است بسياری  ،ثالثاً 
اهتمام به مسئله دين در دنيای كنونى برای مثال،  ؛داز معادلات را در سطح جهانى تغيير ده

اينكـه انقـلاب در . تتوان از نتايج فرهنگى و تمدنى انقـلاب اسـلامى ايـران دانسـ را مى
مهم آن است كه آيا در  ولىنيست،  یترديد ،است داشتهاسلامى ظهورات طبيعى تمدنى 

رسد در فضای كنونى  ه نظر مىموضع تدبير و معماری تمدنى نيز قرار گرفته است يا خير؟ ب
تنها اهتمام تمدنى به اصل موضوع ضرورت بسط تمدنى شـكل گرفتـه اسـت، امـا بحـث 

های  دادهـای تمـدنى انديشـه ظهـور برون كم سـرعت بخشـى بـه دستمعماری تمدنى يا 
رويكرد تمدنى  ر اين ميان، نبودد. اسلامى به حيطه فرهنگ نخبگانى چندان راه نيافته است

  . واضح است لمانسمای از متفكران  های اسلامى در بخش عمده رد دانشدر پيشب
شــود؛  تر مى گهای فردگرايانــه بســيار پررنــ متفكــران شــيعى گــاه انديشــه ميــاندر  ،رابعــاً 

ن كُ وَلـْتَ «ماننـد  هايى حتى خطابای كه  گونه ؛ بهكه گويى دين هيچ خطاب جمعى ندارد چنان 
ن ةٌ كُ مُيـا  )104 :آل عمـران( ننـدكدعـوت  يكـىبـه ن] مـردم را[، ىان شما، گروهـيد از ميو با :»مْ أم
» ِ اسُ باِلقْسِْطِ يَ ل فرامـوش شـده يـا  راحتى بـه )25 :حديـد( زنـديتا مردم به انصاف برخ :»قوُمَ الن

بـه  ىتـوجه بـىنتيجه چنين رويكردهايى به طور طبيعـى . شود مى ادر افق فردی معن اينكه
ی ها انديشـههرچنـد . اجتماعى برای رسـيدن بـه موقـف تمـدنى اسـت - بنيادهای فكری

مقايسـه  بـارهردبحـث  ولـى، د بسط اجتماعى و تمدنى داشته باشـدتوان مى نيزفردگرايانه 
از حيـث سـرعت يـا نـه گـرا  ی جمعها انديشهدر قبال يا نه ی فردگرا ها انديشه مندی توان

  . است تر بسط و توجه به امتدادبخشى جدی
 ها فرهنگنسبى تمدنى غرب جديد تا حد زيادی بسياری از  رهطيحضور و س، خامساً 

نوعى مانع بيرونى كه در  بيان ديگر،به . شان را به محاق برده است ی تمدنىها هداد برونو 
 ، زيـرای تمـدنى بسـته اسـتها راه را بـر تجربـه در عمـل ،درون هم اثرگذار بـوده اسـت

يافته آن تا حد زيادی حس نياز  بسط های فراوردهی آماده غرب در تراز تمدنى و ها پاسخ
بـا توجـه  تنهـااز اين وضعيت  گذار را كم كرده است وديگر فكری  های نو قوت جولا

 هـم آن - فرهنگـى اسـلام داد برونبه ضرورت تحقق تماميت تمدنى اسلامى و نه باور به 
سـد تـا ر مىباوری كـه بـه نظـر  ؛مقدور خواهد بود - يى محدود مانند اخلاقها در حيطه
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 ويژه بـهايـن عامـل . اند گرفتهتازگى در آستانه آن قرار  بهحدی بخشى از جامعه نخبگانى 
مواجهـه جـدی كه به برداشت برخى از متفكران غربـى دربـاره  شود مى تر زمانى برجسته

يـب تمـدنى خـويش را اينكـه غربيـان رق. آينده تمدن غربى توجه شودغرب و اسلام در 
اسـلام در تـراز تمـدنى  یاحيـا بيـانگرضـمن آنكـه  اند دانستهی ديگر ها اسلام و نه تمدن

  .دهد خبر مىمواجهه رقيب در همين افق با عالم اسلامى   است، از

  گيری نتيجهبندی و  جمع

در مـوارد  تـوان مى را زايى تمـدنر مى دی عرفان اسلاها ظرفيتدرباره  گفته مطالب پيش
   :كردی بند جمع زير

دانش عرفان در هر دو شاخه نظری و عملى خود از زبانى رسا در توصيف علمـى . 1
الهـى و مناسـبات  یدر شـاخه نظـری تمـدن را بـا اسـما عرفـان. استبرخوردار از تمدن 

و  تعـالى حقاز نسـبت تمـدن و  ،و در شـاخه نظـری كنـد مىمختلف ميان اين اسما تبيين 
بـه هنگـام توصـيف يـك كـه  ای هسـنج ؛گويد مىبا او سخن  اش ديكى و دورینزميزان 
  .دارای بار ارزشى استتمدن 

مكـرم  اعـلای نبـىّ  نمونـهو بـا نگـاه بـه اسـت از اسـلام  برآمدهعرفان اسلامى كه . 2
ی اسـلام و هـا آموزهعرفانى شكل گرفته است، به اسـتناد قامات اوج م عنوان به 9اسلام

 راستایعرفان در  ،بر همين اساس .ست دنياگريز باشدتوان مىمبرش نزيست پيا چگونگى
در انديشه فنا متوقف نشده است و با طرح بقای بعـد از فنـا، سـفر  هرگز اش بلوغ تاريخى

تر از  شأنى والاتر و توحيدی عنوان بهگيری در اين سفر و خلافت بالسيف  چهارم و دست
در كار محور و اساس  عنوان بهنيا و سامان آن را توجه ويژه به دنيز مراتب پيشين ولايت، 

از بسياری  دهد مىنشان  خوبى بهضمن آنكه شواهد تاريخى . درون خود شكل داده است
ن توجهـات جـدی ايمهيچ عارفى  اند، بلكه هعارفان مشاركت فعال در زمانه خويش داشت

ايـن . عارضى نديده استت مىی اسلاها و معارضان سرزمين انرفحتى در نبرد با كا ،به دنيا
ن ظـاهر و بـاطن، جمـع ايـمی عرفانى ها انديشهاست كه عارف بر اساس  بدان سببهمه 

 .است دانستهاز باطن  ای هظاهر را مرتب كه چنان آن ؛است كردهطولى موفقى ايجاد 
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و هم در ظهورات خود دينى توحيدی دانسته شود، اين  خاستگاهاگر اسلام هم در . 3
يى ها انديشهاز  مندی بهرهای را با  ظرفيت تقرير و تثبيت نهايى چنين نگرهعرفان است كه 

بايـد تمـدن توحيـدی مطلـوب اسـلام را روی، از اين . مانند وحدت شخصى وجود دارد
ــه شــمار آورد ــانى ب ــوب . تمــدنى عرف ــد گفــت تمــدن مطل ــان نظــری باي ــان عرف ــه زب ب

 .باشد »االلهّٰ «مدنى است كه ظهور تمام عيار اسم جامع ت ،مىاسلا

ظهور روح اسلام دانسـته شـود،  عنوان بهشريعت، عقلانيت و معنويت  گانه سه اگر. 4
 گونـه همان ؛هسته مركزی معنويت اسـلامى خواهـد بـود كننده تأميناين عرفان است كه 

كه حتى اخلاق عمومى جامعه  دهد مىكه تجربه عينى جهان اسلام از آغاز تاكنون نشان 
دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه عرفـان در . عرفانى تغذيه كرده استی ها آموزهاسلامى از 

 . است ای ناظر به معنويت ذات خود پديده

شـكلى  يعنـى عقلانيـت و شـريعت به ،عنوان يك ضلع بـا دو ضـلع ديگـر عرفان به. 5
نشـان داده اسـت كـه  اش ىسازوار هماهنگ است؛ عرفان در تجربـه علمـى و عينـ كاملاً 

عقلانيت نيز در بستر تجربه عرفانى و با داد و ستد فعال با آن، . پذير است شدت شريعت به
الگويى ويژه به نام عقلانيت صدرايى پديد آورده است كه در موقـف كنـونى بـرای آن 

 . شود شناخته نمىبديلى 

ی در منـد بهرهتأويـل نيـز ظرفيـت  يعنى روشروش عرفان در فهم متون و هستى، . 6
 ،جـری كـه نـوعى از تأويـل اسـت ه كمكب كه چنانتمدن را دارد؛ الگويابى و معماری 

 . جامعه دست زد ىنونك شرايطبه بازسازی روح تمدن اسلامى پيشين در  توان مى

ر توصـيف و تحقـق مى ديى مانند عرفان اسلاها دانشيى كه ها ظرفيتهمه  رغم به. 7
تمـدن  سـویع حركت به ند داشته باشند، توجه به رفع موانتوان مىتمدن مطلوب اسلامى 

در  ويژه بـهگسـترش رويكـرد تمـدنى در ميـان نخبگـان . اسلامى خود امر مستقلى اسـت
ــانى ی ها ی اســلامى، توجــه بــه حلقــههــا دانشی مختلــف ها شــاخه دانــش در فاصــله مي
ی اسلامى، ضرورت توجه ها آموزهی بنيادين تا كاربردی، توجه به حيث جمعى ها دانش

 ؛ی تمدنى از جملـه ملزومـات ايـن حركـت اسـتها پژوهش بر افزونبه معماری تمدنى 
نيست و به امری عمومى و فرهنگى بـدل نشـده اسـت و  فراگيرچندان  امروزهاموری كه 
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 .شود مىدر برخى محافل بيان  تنها

بـودن جـدی تمـدن غربـى از حيـث  نيازمنـد توجـه بـه مـانع ،تحقق تمدن اسـلامى .8
چنـين  ، امااست كردهی آماده و انبوهى است كه در قبال نيازهای مختلف فراهم ها پاسخ

انقـلاب پـس از   مىشده فرهنـگ اسـلا های محقق ظرفيت سبب ديده نشدنتوجهى نبايد 
 يىالگو عنوان بهد توان مىر برابر تمدن غربى باشد، بلكه تجربه عينى اين انقلاب مى داسلا

  .ی برآمده از تمدن غرب باشدها چالش رغم بهاسلام برجسته در افق تمدنى 
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            .;  تنظيم و نشر آثار امام خمينى مؤسسه: تهران

 ترجمـه ،کشـف الیقـین فـ� فضـائل امیرالمـؤمنین، )1379(حلى، حسن بن يوسف بـن مطهـر  .9
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: حميدرضا آژير، تهران

مؤسسه : ، تهرانندارنـد یقرآن و عرفان و برهان از هم جدای، )1379(حسن زاده آملى، حسن  .10
  . ىقات فرهنگيو تحق ىمطالعات

، یهکالمناهH السلو �الشواهد الربوبیه ف، )1360( ، محمد بن ابراهيم)دراملاص( صدرالمتألهين .11
  .للنشر ىز الجامعكالمر: چاپ دوم، مشهد

 .اسماعيليان: ، چاپ دوم، قمالمیزان ف� تفسیر القرآن، )1371(محمدحسين  طباطبايى، سيد .12

 . تابك بوستان: چاپ دوم، قم ،امروز یرسالت تشیع در دنیا، )1387( ـــــــــــــــ .13

  .كمال حاج سيدجوادی: ، تهرانالتواریخة زبد، )1380(االلهّٰ  بن لطف  عبدااللهّٰ ، ابرو  حافظ .14
محقق و ، مصباح الأنس بین المعقول والمشهود، )م2010(فناری، شمس الدين محمد حمزه  .15

  . هيتب العلمكدار ال: ، چاپ اول، بيروتىاليكم اليعاصم ابراه: مصحح
سـيدجلال : محقق و مصحح،  تفسیر أم القرآن �إعجاز البیان ف، )1381(القونوی، صدرالدين  .16

 .دفتر تبليغات اسلامى: الدين آشتيانى، چاپ اول، قم

غلامرضـا  ترجمـه، نیـتس از دکـارت تـا لایـب: تـاریخ فلسـفه، )1380(كاپلستون، فردريك  .17
  .سروش و انتشارات علمى و فرهنگى: تهران، 4ج اعوانى، 
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: ، چاپ دوم، تهرانطباطبايىجواد  سيد ترجمه، تاریخ فلسفه اسلام�، )1377(كربن، هانری  .18
  .كوير

ضـياء الـدين دهشـيری،  ترجمـه، سـخن انـا الحـق و عرفـان حـلاج، )1374( ماسينيون، لويى .19
 .جامى: تهران

ة الطبعـ،  یالدین ابن العربـ یبر محیکالفقه عند الشیخ الأ، )ق1414(الغراب، محمود  محمود .20
 .الكتب العربى دار: ، دمشقالثانيه

مركـز نشـر : اسماعيل سـعادت، تهـران ترجمه، تفسیر قرآن� و زبان عرفان�، )1373(نويا، پل  .21
  .دانشگاهى

: اسدااللهّٰ آزاد، چاپ دوم، مشـهد ترجمه، عرفان عارفان مسلمان، )1372(نيكلسون، رنلد الين  .22
 .دانشگاه فردوسى

  و بسـط تئوریــY  قـبض  نظریـه بــر  فشـرده  نقـدی:  دیـن  هــم ف  حـول ت، )1376(واعظـى، احمـد  .23

 .ر اص ع م  ه ش دي ان  ى گ ن فره  مؤسسه:  ، تهران شریعت

مؤسسه آموزشى و پژوهشـى : ، قممبان� و اصول عرفان نظری، )1388(يدااللهّٰ  پناه، سيد يزدان .24
  .;امام خمينى

  
  
  


